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شب روى زمين

نكاتى درباره فصل كشتار
اثر «مارك استيون»

اسلحه ات را به شهر نبر 

ــتار» آخرين اثر سينمايى  «فصل كش
ــون، نقل داستان  ــتيون جانس مارك اس
جنگ هايى است كه به ظاهر تمام شده اند، 
اما همچنان قربانى مى گيرند. فصل كشتار 
ــايه حضور دو بازيگر  كه نام خود را در س
ــرت دو نيرو» و  ــينما يعنى «راب مطرح س
ــتان سربازى  «جان تراولتا» مى بيند، داس
ــال از  ــت 18س ــت كه با گذش صِرب اس
ــر انتقام  ــان در فك ــان جنگ همچن پاي
ــان دادن صحنه هايى از  است. فيلم با نش
ــتان و بوسنى آغاز مى شود.  جنگ صربس
سربازان ارتش آمريكا براى نجات اسيران 
ــورش مى برند  ــنيايى به اردوگاهى ي بوس
ــيركردن صرب هاى ملقب به  و بعد از اس
«عقرب ها» آنها را به تپه اى مى برند و اعدام 
مى كنند.  18سال پس از اين اتفاق اميل 
ــرباز صِرب  ــان تراولتا) تنها س كواك (ج
ــده از اين  اعدام ها، براى انتقام گيرى  بازمان
ــرت دو نيرو) راهى  ــن فورد (راب از بنجامي
ايالت جورجياى آمريكا مى شود. فورد حالا 
پيرمردى تنهاست كه براى فرار از خاطرات 
جنگ به كوهستان پناه برده، از حيوانات 
ــى مى كند و به ظاهر زندگى آرامى  عكاس
ــگ همچنان بر  ــايه جن دارد. هرچند س
زندگى او سنگينى مى كند. درد پاى او كه 
ناشى از جراحتى در جنگ است و صحبت 
ــار روزانه  ــتار مردم بى گناه در اخب از كش
ــتان هم دست از سر  كه حتى در كوهس
ــت.  او برنمى دارد، گواهى بر همين ادعاس
ــن را پيدا  ــود بنجامي كواك موفق مى ش
كند و اين آغاز درگيرى هاى اين دو سرباز 
كهنه كار جنگ است. فصل كشتار در نگاه 
ــايد فيلمى اكشن به نظر برسد كه  اول ش
ــت با صحنه هاى نبرد بين كواك  قرار اس
و فورد مخاطب را جذب كند؛ نبردى كه 
شايد به ظاهر نبرد خيروشر باشد. دونيرو 
در نقش بنجامين فورد پيرمرد آرامى ا ست 
كه جنگ را فراموش كرده و زندگى خود 
ــان تراولتا با  ــد. از طرف ديگر ج را مى كن
ــابقه  ــن تر و س چهره اى زمخت تر و خش
ــخصيتى نه چندان  ــينمايى كه از او ش س
ــينمايى  ــن مخاطبان س ــت در ذه مثب
ــت قاتلى بى رحم باشد  ــاخته، قرار اس س
كه 18سال پس از پايان جنگ همچنان 
ــرون نمى رود. اما  فكر انتقام از ذهنش بي
آنچه عملا در اين فيلم اتفاق مى افتد چيز 
ديگرى  است. نه كواك و نه فورد هيچ كدام 
نه شخصيت مثبت و نه شخصيت منفى 
داستان  اند. هر دو قربانى اند. قربانى جنگ 
ــى كه بيش از  ــى ديگر. جنگ هاي آدم هاي
ــال است گريبان بشر را گرفته  10هزار س
و هيچ كس هم نمى داند كه از كجا شروع 
مى شوند و براى چه شروع مى شوند. فصل 
ــت از آنچه جنگ از  ــتار تصويرى ا س كش
سربازان مى سازد؛ آنچنان كه سال ها پس 
ــونتى بى اندازه  از جنگ هم مى توان خش
ــربازانى كه در  ــد. س ــان دي را در وجودش
ــرباز ديگر از هيچ گونه  لحظه برترى بر س
ــد و در لحظه  ــكنجه اى دريغ نمى كنن ش
ــكنجه اى را تحمل  ــر ش ــت هم ه شكس
ــدازه، بى رحمى  ــونت بى ان مى كنند. خش
ــدنى انتقام جويى و  عريان، حس تمام ناش
تنفرى  كور. اين است ارمغان جنگ براى 
ــا هيجان انگيزترين بخش فيلم  مردم. ام
ــتان شايد حضور تراولتا  براى سينمادوس
ــار در كنار يكديگر  ــرو براى اولين ب و دوني
ــى كه هر دو از  ــد. بازيگران سرشناس باش
ــينما  بزرگ ترين بازيگران حال حاضر س
ــن  دو بازيگر  ــمار مى روند. حضور اي به ش
بزرگ رنگ و لعابى كاملا متفاوت به فيلم 
ــان زيادى براى فيلم ايجاد  داده و مخاطب
كرده. «كريستوفر يانگ» آهنگساز معروف و 
پركار سينما كه تجربيات زيادى در ساخت 
موسيقى متن فيلم هاى اكشن و ترسناك 
ــاى معروف و  ــر چهره ه ــز از ديگ دارد ني
ــت. در  ــناس حاضر در اين فيلم اس سرش
پايان باز هم بايد به اين نكته اشاره كرد كه 
فصل كشتار را نه به عنوان يك فيلم اكشن 
مملو از صحنه هاى درگيرى دو جنگجو، 
ــم ضدجنگ بايد  ــوان يك فيل ــه به عن ك
ــى از پخش اخبار در ابتدا  ديد. صحنه هاي
ــه حكايت از جنگ هاى  و انتهاى فيلم ك
ادامه دار بشرى دارد، نشان از تاكيد بسيار 
كارگردان بر همين نكته است؛ جنگ هايى 
ــمارى كه در  ــار قربانيان بى ش كه در كن
ــدن خود مى گيرند، خيل  طول حادث ش
عظيمى از قربانيان را براى نسل هاى بعد 
به يادگار مى گذارند و دستاوردشان چيزى 
نيست جز ساخت «انسان هايى گناهكار» از 

مردمى عادى. 

فريادها و نجواها

غريبه  ها در قطار

درنگى بر فيلم تازه «وودى آلن» 
ديروز و امروز ياسمين

ــتر را دچار احساس فلاكت كند، فكر مى كنم كه  «اگر فيلم من يك نفر بيش
ــال از  ــن، نيويورك تايمز، آوريل 1979). 34 س ــام داده ام» (وودى آل كارم را انج
اداى اين جمله گذشته و وودى آلن با ساخت «ياسمين آبى» يادآور مى شود كه 
هنوز بر عهد خود با بيننده اش باقى  است. آلن بيننده را به صرف يك طنز سياه 
ــرده و اين بار دوربينش را مقابل  ــك دعوت مى كند. او صحنه را آماده ك و مضح
فلاكت زنى «كيت بلانشت» از طبقه مرفه اجتماع مى گذارد. با فلش بك هاى متعدد، 
بيننده آلن، در آنسوى دوربين، بين دنياى «ياسمين ديروز» و «ياسمين امروز» تاب 
مى  خورد. به اوج كه مى رود با ياسمين مرفه ديروز و به زير كه مى شود با ياسمين 
ورشكسته امروز آشنا مى شود. ياسمينِ امروز با ته مانده اى از زندگى  مرفه ديروزش 
در نيويورك، براى شروع زندگى  جديدى با خواهرش جينجر «سالى  هاوكينز» به 
سانفرانسيسكو مى رود. او حالا زنى  ورشكسته و تنهاست كه همسر ميليونر و بانفوذ 
ــت داده است. از دوستان متمول روز هاى خوشى   خود را با تمام دارايى اش از دس
ــت و دست آخر تنها فرزندش مايل به ديدار با او نيست. رويارويى با  خبرى نيس
واقعيت يا دل  كندن از روزگار خوش گذشته براى ياسمين آنقدر دشوار و دردآور 
ــعى  بر فاصله گرفتن از امروز خود دارد و  ــت كه با غوطه خوردن در گذشته س اس
ــته اش براى يك غريبه ميسر مى كند. او در  گاه اين فاصله را، با بازگوكردن گذش
قسمت درجه يك هواپيما مى نشيند و تمام مسير نيويورك تا سانفرانسيسكو را با 
به تصويركشيدنِ زندگى  خود براى پيرزنى طى  مى كند. چمدان لويى ويتان خود 
را تحويل مى  گيرد، پالتوى پوست شانل گرانقيمت خود را به تن  مى كند و در يكى  
از محله هاى فقير شهر سانفرانسيسكو با درى بسته روبه رو مى شود. از اينجا به بعد 
«امروز» ياسمين است كه آغاز مى شود و نه فقط ياسمين كه بيننده هم مجبور به 
مقايسه زندگى  خوش آب ورنگ ديروز او با زندگى  تباه شده امروزش مى شود. اين 
ــه به همين جا ختم نمى شود. حالا نه فقط جينجر كه زندگى  او به عنوان  مقايس
نقطه مقابل، روبه روى ياسمين قرار مى  گيرد. جينجر تنها كسى  است كه از ديدار 
ياسمين خوشحال مى شود. تنها كسى  كه او را براى وجود خودش دوست داشته 
و دارد. خواهر پرمدعا و نامهربانش را گاه حتى تحسين مى كند و شايد تنها كسى 
است  كه بى انتظار به او محبت مى كند. جينجر به اندازه ياسمين زيبا و خوش لباس 
نيست، برخلاف ياسمين به دانشگاه نرفته، در رشته انسان شناسى  تحصيل نكرده و 
باز هم برخلاف ياسمين تظاهر به هيچ داشته و نداشته اى نمى كند. زندگى  جينجر 
ــتن به دو فرزند، يك نامزد، شغلى  در يك سوپرماركت و حضورش فقط  در داش
ــود. او به راحتى  گرفتار مهربانى و لبخند مى شود، گول  در «امروز» خلاصه مى ش
ــتباه مى كند، بلند مى شود، همچنان مى تواند بخندد، ساده زندگى   مى  خورد، اش
كند و راضى  باشد.  ياسمين اما به دنبال داشته هاى ازدست رفته، با دست يازيدن 
بر شگردهاى قديمى ، سعى  در بازگشت به طبقه بالاى جامعه پيرامونش را دارد. 
ــمين است، روحى  كه آمادگى  نتيجه اما چيزى وراى تحمل ذهنى  و روحى  ياس
براى شروعى دوباره ندارد.  فيلم «ياسمين آبى» كاويدنِ ارزش هاى زندگى  طبقه 
مرفه يك جامعه و رسيدن به ارزش هاى سخيف مردمى از طبقه به اصطلاح بالاى 
ــت كه فلاكت آن را بى  هيچ نقصى به تصوير مى  كشد و  جامعه مدرن امروزى اس
اين تصوير با بازى خيره كننده كيت بلانشت كامل مى شود. «ياسمين آبى» شايد 
زنده كننده خاطره فيلم «اتوبوسى به نام هوس» باشد اما بازى كيت بلانشت بى شك 

تجربه اى جديد براى دوستداران فيلم هاى وودى آلن است. 

چند نكته در باب «به سوى شگفتى»*
ماراتن تمام نشدنى تصويرها و پلان ها

ــگفتى ماراتنى  ــوى ش به س
ــا  تصويره از  ــدنى  تمام نش
ــيال،  ــا، س ــاى زيب و پلان ه
ــم و دوار كه  پرجلوه، متلاط
زينت بخش نجواهايى سرشار 
ــروع و با يأس  و تنهايى به پايان  ــق  و اميد ش ــت كه با عش از ترديد و تمناس
ــرد و  ــد. بن افلك در نقش نيل، يك مهندس آمريكايى با چهره اى س مى رس
بى تفاوت در پاريس با مارينا (اولگا كوريلنكو) دختر احساساتى و عاشق آشنا 
ــت كه از پاريس آغاز و در  ــوى شگفتى داستانى عاشقانه اس ــود. به س مى ش
ــد. اين فيلم داراى روايتى نجواگونه است كه بيش  اوكلاهما به پايان مى رس
ــفه اى در باب عشق مى پردازد. مقايسه دو شكل متفاوت  از هرچيز به مكاش
ــت. با تصويركشيدن شخصيت هايى كه  ــق ورزيدن (زمينى و الهى) اس عش
ــد، هيچ گاه به يكديگر چيزى نمى گويند، انگار نگاه ها،  به نجوا حرف مى زنن
ــند. در اين ميان  خنده ها، نوازش ها، و بودن ها بار كلمات را بر دوش مى كش
ــاكش تقابل ايمان و شك، به  ــيش (خاوير باردم) نيز در كش شخصيت كش
ــاخت فيلم،  بازيابى رابطه خود با خالقش مى پردازد. كارگردان در فرآيند س
ــاوى ايده ها و  ــح به بازيگران چند صفحه ح ــته و هر صب فيلمنامه اى نداش
انديشه هاى تكه تكه اى مى داده است و از آنها مى خواسته كه بى هيچ ديالوگى 
ــان آن افكار و عواطف را بازنمايى كنند. ماليك، در  و صرفا با بدن و چهره ش
ــخصيت ها پيش مى رود و منصرف  ميانه كار، چندبار تا مرز حذف بعضى  ش
مى شود. چنين مقدر بود كه راجر ابرت، منتقد مشهور تازه درگذشته سينما، 
آخرين نوشته سينمايى اش را درباره «به سوى شگفتى» بنويسد، گرچه پس از 
مرگش منتشر شد. ابرت فيلم را به خاطر نجواهايى كه جاى ديالوگ ها نشسته، 
موسيقى ماليخوليايى، شخصيت كشيشى كه در شك مى زيد و كليسايش كه 
نورانى ا ست، مدل بودگى شخصيت ها كه انگار اداى دينى  است به روبر برسون، 
ــر باززدن ماليك از طرح ريزى پيرنگى داستانى ميان مرد و زن و معشوقه  س
ــتايد؛ و  ــيش و روابط آنها، فضاهاى معمارانه و دقايق زيبايى آن مى س و كش
مى گويد پس از تمام شدن فيلم با خودم گفتم: چرا كه نه؟ چرا هر فيلمى بايد 
هر چيزى را توضيح بدهد؟ چرا بايد تمام انگيزه ها گفته شود؟ چنين نيست 
كه بسيارى فيلم ها اساسا به هم شبيه اند، البته با تفاوت هاى جزيى؟ اين فيلم ها 
داستانى يكسان را بازگو نمى كنند؟ شايد در واقعيت هم روياها و آرزوهاى ما 
همين قدر مبهم و نجواگونه باشند. اگر «درخت زندگى» شباهت هاى مبهمى 
به تجربيات كارگردانش داشت، «به سوى شگفتى» بر زندگى و تجربه ترنس 
ماليك از عشق منطبق است: ماليك در دهه 80 با زنى به نام ميشل مورته 
رابطه عاشقانه اى را در پاريس از سر مى گذراند، 1985 با هم ازدواج مى كنند و 
با هم به تگزاس برمى گردند، ولى عاقبت از هم جدا مى شوند و رابطه اى قديمى 
ــد، رابطه اى يادگار دوران  ــاندرا والاس تجديد مى كن را با دخترى به نام آلس
جوانى در مدرسه سن استفان در آستين تگزاس. تا پيش از «به سوى شگفتى» 
ــال فعاليت خود تنها پنج فيلم «درخت زندگى»، «برهوت»،  ماليك در 40س
ــت»، «خط قرمز باريك» و «دنياى نو» را كارگردانى كرده است؛  «روزهاى بهش
اما فاصله زياد بين فيلم هايش دارد كم مى شود.ماليك در اين دو فيلم آخرش 
دارد به نوعى از سينما نزديك مى شود كه مى توان آن را «سينماى آبستره» 
ناميد. امانوئل لوبسكى فيلم بردار و عكاس اين فيلم نيز، در مصاحبه اى، صفت 
«آبستره» را براى فيلم به كار مى برد و مى گويد: «فيلم بيش از آنكه بخواهد به 

سنت تئاترى پايبند باشد، خواسته است به سينماى ناب برسد.» 
* To the Wonder به كارگردانى ترنس ماليك

سلماز موگويى

ينس كسلر پس از سال ها از زندان آزاد مى شود. او از اعضاى 
ــرخ يا «آر اى اف» (Red Army Faction) بوده،  گروه ارتش س
گروهى چپ گرا و خشونت گرا كه ابتدا با نام گروه بادر-ماينهوف 
ــال 1970  ــرخ در س ــت. گروه ارتش س ــده اس ــناخته مى ش ش
ــط آندرياس بادر (Andreas Baader)، گودرون انسلين  توس
 ،(Horst Mahler) ــر ــت مال (Gudrun Ensslin)، هرس
ــر ديگر  ــد نف ــوف (Ulrike Mainhof) و چن ــه ماينه اولريك
ــده و يك گروه چريكى به شمار مى آيد. اين گروه  پايه گذارى ش
از 1970 تا 1998 فعاليت داشته، عمليات هاى بسيارى را انجام 
ــانده، به چندين بانك دستبرد زده و...  داده، افرادى را به قتل رس
و در سال 1998 منحل شده است. همچنين در طول اين مدت 
برخى از اعضاى گروه در درگيرى با نيروهاى پليس يا به علت هايى 
همچون خودكشى، اعتصاب غذا و بيمارى جان خود را از دست 
 (Das Wochenende) ــه ــم آخر هفت ــد. كارگردان فيل دادن
ــه پس از خواندن كتاب «آخر هفته»  در گفت وگويى مى گويد ك
اثر برنارد شلينگ بسيار متأثر (فيلمنامه اين فيلم بر اساس همين 
كتاب نوشته شده) و با پرسش هاى زيادى مواجه شده است، اما 
به نظر او، مهم ترين چيز اين است كه اين نسل چه مى خواسته؟ 
ــروع كرده؟ و الان در چه وضعيتى قرار دارد؟ از اين رو  از كجا ش
ــخص كردن نسبت و موقعيت هر  و با بهره از هنر خويش، به مش
كدام از اين افراد با «آر اى اف» پرداخته است. او «اينگا» را شخصيت 
ــش از ديگران «از  ــزى اين فيلم مى داند زيرا به تعبير او، بي مرك
ــت  داده»، رنج كشيده و آسيب  ديده و هنگامى كه با «ينس»  دس
مواجه مى شود حجمى از پرسش و ترديد بر سرش آوار مى شود، 
كه آيا درست زندگى كرده يا نه؟ و همچنان با خود گلاويز است. 
ــان داده  ــته و كم رمق نش كارگردان، تاكيد دارد كه «اينگا» خس
ــود تا به گونه اى چهره اش بيانگر دغدغه ها و پرسش هايى  مى ش
باشد كه هنوز بى پاسخ مانده و باز تاكيد دارد كه اين فيلم، تاريخ 
«آر اى اف» را روايت نمى كند، از يك نسل حرف مى زند، نسلى كه 
او نيز به گونه اى خود را متعلق به آن مى داند... شب اول و پس از 
آزادى «ينس»، او، هِنِر، تينا، اولريش و اينگا، دور هم نشسته و شام 
ــت و همراه قديمى كتابى نوشته و همسر  مى خورند. هِنِر، دوس
ــاره به كتاب، نظر ينس را  اينگا (اولريش) كه آن را خوانده، با اش
ــد. ينس آن را يك دورغ مى داند! ولى هِنِر باور دارد كه  مى پرس
كوشيده تا گسست ها و چرايى پاشيده شدن گروه را نشان دهد و 
به نظر او، ينس كتاب را درست نخوانده است كه چنين داورى اى 
مى كند اما ينس اين را نمى پذيرد. او فهم ديگران را (با خشونتى 
كه در لحن، سخن و واژه هايى كه به كار مى گيرد) فهمى ناقص 

مى پندارد و به همين جهت، جروبحثى آغاز مى شود. اولريش، راه 
و مبارزه اى كه به نابودى آدم هاى بى گناه منجر شود را نادرست 
خوانده و قابل توجيه نمى داند. اما ينس چندان تحمل مخالف و 
ــه ها و آراى خودش را ندارد. شكى هم  مخالفت ورزيدن با انديش
ــت اشتباه بينديشد. خود را با  به خود راه نمى دهد كه ممكن اس
باورها و آراى خود گره زده و با پاسخ هاى كوتاه، قطعى و صريحى 
ــخ كوتاه خود به  كه مى دهد، پرده از راز درون برمى دارد. در پاس
اولريش با لحنى مطمئن مى گويد كه وضعيت كنونى دنيا نشان 
مى دهد كه اگر ما پيروز مى شديم، دنياى بهترى داشتيم! و البته 
ــى دارد و مى افزايد كه  ــن ادعا را بدون ارايه هيچ دليلى ابراز م اي
كاپيتاليسم در حال فروريختن و انهدام است. خواب و خيالى كه 
او و افرادى همچون او را شايد قدرى آرامش مى بخشد. در ادامه، 
ــود را با اولريش كتمان نكرده و به همين خاطر  هِنِر همدلى خ
ينس را به شدت عصبانى مى كند كه دروغ نوشته و پس از آنكه 
ــاره مى كند با  به علت جدايى اش (افزايش تندروى ها) از گروه اش
واكنش تند ينس مواجه مى شود كه خانه امن آنها چگونه لو رفته 
بوده؟ و اين مجادله تلخ با اين پرسش كم كم پايان مى پذيرد. ينس 
هنوز در دنياى خود تنفس كرده و فاصله اش را با ديگران همواره 
در نظر مى گيرد. صبح روز بعد كه اينگا براى خريد به سوپرماركت 
ــود و اينگا در راه به او توضيح  مى رود ينس نيز با او همراه مى ش
مى دهد كه دنيا سياه و سفيد نيست و او نبايد درباره اولريش زود 
قضاوت كند زيرا او انسان خوب و وظيفه شناسى است، به كارهاى 
فرهنگى مى پردازد و همين طور به بچه هاى نيازمند و كم درآمد 

ــالم  ــوزش مى دهد تا بتوانند با پولى اندك، غذايى خوب و س آم
براى خود تهيه كنند. يك بار ديگر هم وقتى ينس و دورو (دختر 
ــخ به اينكه آيا به كارى  كوچكِ اينگا) با هم گپ مى زنند در پاس
كه مى كردى (ايجاد يك دگرگونى بزرگ و غيرمسالمت آميز) باور 
داشتى؟ با صراحت مى گويد كه باور داشته و وقتى دورو مى پرسد 
ــخ مى دهد كه در آن  ــد؟ پاس با آن اقدام چه چيزى عوض مى ش
ــورت آدم ها ديگر جيب همديگر را خالى نمى كردند. و وقتى  ص
ــما آدم مى كشتيد! » پاسخ  دورو با ترديد ادامه مى دهد: «ولى ش
ينس اين است كه؛ دولت ها هم آدم مى كشند ولى هيچكس آنها 
را محاكمه نمى كند. در ملاقاتِ پدر (ينس) و پسر (گئورگ) اين 
كشمكش ها به اوج مى رسد. پسر كه از نبودن پدر و نابرخوردارى 
ــختى را با مادرش  ــال هاى س از مهر و محبت او در رنج بوده و س
ــخى  ــته بوده، پاس گذرانده و حتى يكى از نامه هايى كه به او نوش
ــتين مواجهه، برخورد بسيار  ــته! در ابتدا و در نخس در پى نداش
ــتِ پدرش را مى سوزاند.  ــمگينانه اى از خود بروز داده و دس خش
ــت اينگا از ينس، پدر و پسر به گفت وگو با هم  اما بنا به درخواس
ــينند. ينس، اينجا در وضعيتِ حساسى قرار مى گيرد؛ در  مى نش
يك لبه. در اين وضعيت دشوار، او ديگر نمى تواند همچون مكالمه 
ــا... با مجادله و پرخاش و  ــت يا يك همفكر قديمى ي با يك دوس
تندى رفتار كرده و بحث را كش بدهد. اينجا بايد با پسرش حرف 
بزند. با لحنى ملايم به پسرش مى گويد كه فكر مى كرده كارى كه 
انجام مى داده براى همه خوب بوده و فكر مى كرده كه مى توانسته 
ــم تلاش خودش را انجام  ــزى را تغيير بدهد و براى همين ه چي

ــته... پايان بندى  داده، جنگيده و پيامدهاى آن را هم در نظر داش
ــا، يك پايان بندى  ــر، پس از آن مجادله ه ــوى پدر و پس گفت وگ
ــت. ينس كه به دليل سوختگى، از دست  سنجيده و اثرگذار اس
راستش نمى تواند استفاده كند، در حالى كه ايستاده، دست چپش 
ــته، دراز مى كند و گئورگ، پس از  را به سمت پسرش، كه نشس
ــتِ پدر مى گذارد و در اين  ــتِ چپش را در دس درنگى كوتاه، دس
ــلام او را به نوه اش برساند. به  هنگام، ينس از او مى خواهد كه س
ــت به اندازه عملِ معنادارِ ينس در  نظرم هيچ ديالوگى نمى توانس
ــاز باشد. وقتى جاى هيچ سخنى باقى نمانده و  اين صحنه كارس
واژه ها هيچ اثرى نمى توانند داشته باشند، شايد به تعبيرِ شاندل، 
برخى حرف ها را فقط دست ها مى توانند بفهمند، فقط دست ها! در 
انتهاى فيلم از زبانِ خواهر ينس (تينا) مى شنويم كه او همان كسى 
است كه ينس لو داده، پس از آن است كه چهره نگران و نگاه هاى 
مضطربِ تينا را در طول فيلم بهتر مى توانيم بفهميم. مى گويد كه 
او را لو داده تا لااقل زنده بماند! و او كه از هنگام رهايى در پى يافتنِ 
ــت كه مكان امن او را لو داده، در هنگام مواجهه با اين  ــى اس كس
واقعيت، شايد به دليل رويارويى اى كه كم كم با خودش پيدا كرده، 
ــتِ اشاره اش به سوى اين و آن، مجال آن را  به جاى گرفتنِ انگش
يافته تا قدرى به خودش بپردازد و راه هاى رفته را دوباره و اين بار در 
ذهن خويش بپيمايد... ينس يك زيست معمولى نداشته، نسبت 
ــبت به  به اوضاع و احوال پيرامون خود و دنيا بى تفاوت نبوده، نس
رنج و درد مردم حساسيت فراوانى نشان مى داده، دلسوز مردم بوده 
و در مبارزه براى استقرار عدالت، بهترين سال هاى زندگى خود را 
ــپرى كرده اما آيا راهى كه برگزيده، راهى موثر براى  در زندان س
برچيدنِ نابرابرى و رفع تبعيض بوده؟ آيا جاده عدالت يا آزادى با 
برگزيدن شيوه هاى خشن و غيرمسالمت آميز هموار مى شود؟ آيا 
كسى كه مى خواهد نقش اصلاح گرانه اى در اجتماع داشته باشد، 
مى تواند پدر خوبى نباشد يا دوست خوبى نباشد و... يعنى مى تواند 
ــت و عاقلانه رفتار نكند اما انتظار داشته  در زندگى خويش درس
ــت و عاقلانه رفتار كنند؟ چقدر توانسته  ــد كه ديگران درس باش
ــرار داده و از پنجره و از دريچه نگاه  ــودش را به جاى ديگران ق خ
ــران به بيرون بنگرد؟ مگر نه اينكه يك عمر لب پنجره خود  ديگ
ــته؟ آن دنياى بهترى كه يك عمر از  ــته و به بيرون نگريس نشس
ــت و در كجاى زندگى او مى توان بخشى يا  آن دم مى زده كجاس
گوشه هايى از آن دنياى بهتر و آرمانى را سراغ گرفت؟ در نتيجه، 
ينس و ما، در پايان اين فيلم با پرسش هاى زيادى مواجه مى شويم، 

پرسش هايى كه ما را در مقابل خودمان مى نشاند... 
 (Nina Grosse) به نظرم فيلمنامه و كارگردانى نينا گروسه
 (SEBASTIAN KOCH) و بازى هاى زيباى سباستين كُخ
 (KATJA RIEMANN) ــن ــا ريم ــش «ينس»، كاتي در نق
ــور (BARBARA AUER) در  ــارا آئ ــش «اينگا» و بارب در نق
نقش «تينا» به يادماندنى و خاطره انگيز خواهد بود، به ويژه بازى 

قدرتمندانه و هوشمندانه سباستين كخ. 

نگاهى به فيلم «آخر هفته» ساخته «نينا گروسه»

روياها و لحظه هاى فرسوده
 محمد صادقى

 پيام ابراهيمى

 مسيح اسماعيلى

ــنگ بناى يك فيلم خوب است. يك  يك فيلمنامه خوب، س
كارگردان خوب كه باشى، اين فيلمنامه مى تواند بالقوه يك شروع 
خوب باشد براى ساختن فيلمى خوب. داستان نوشتن كار ساده اى 
ــاعت هاى متمادى براى ماه ها و شايد سال ها بايد فكر  نيست. س
ــتان خودش وجود دارد،  ــى. اما گاه داس كنى، خط بزنى و بنويس
مثل يك فيلم از پيش ساخته نشده، يك گوشه افتاده. فقط نوشته 
ــده است. آنقدر جذاب است كه هر بخشى از داستان، خودش  نش
ــت. رنگ  ــتان ماندلا از آن داستان هاس ــود يك فيلم. داس مى ش
پوستش، كودكى و نوجوانى اش، عاشق شدن و جوانى اش، مبارزه و 
زندانى شدنش، رهبرشدن و عقيده هايش، طرفدارانش، بيمارى اش، 
ــتانى دارد. 95ساله است و در  ــالش، هركدام سوژه اى داس سن وس
آفريقاى جنوبى به دنيا آمده، همان جايى كه در پنج سال پايانى قرن 
بيستم، رييس جمهورش بود. پيش از آن براى مبارزه با نژادپرستى، 
ــه بار ازدواج كرد: بار اول با پرستارى كه  ــال ها در زندان بود. س س
مادر چهارفرزندش شد، بار دوم با زنى سياستمدار كه رييس ليگ 
ــت و در حال حاضر هم با سياستمدار و  زنان كنگره ملى آفريقاس
انسان دوستى موزامبيكى زندگى مى كند، كسى كه پيش تر همسر 
رييس جمهور موزامبيك بود. هريك از اين اتفاقات، سوژه اى است 
براى يك فيلم سينمايى دو ساعته. همين طور هم بوده است. داستان 
زندگى او، براى سينما - و تلويزيون – جذابيت هاى فراوانى داشته 
ــش فيلم سينمايى و تلويزيونى به تصوير  و تاكنون حداقل در ش
ــاله بود كه درام «ماندلا» به كارگردانى  ــيده شده است. 69 س كش
«فيليپ ساويل» كارگردان و فيلمنامه نويس بريتانيايى ساخته شد. 
«دنى گلوور» بازيگر، كارگردان و فعال سياسى آمريكايى نقش ماندلا 
را ايفا كرد و «آلفره وودارد» هنرپيشه سينما و تئاتر نيز نقش همسر 
ــن درام 135دقيقه اى به صورت فيلم  ــش، وينى ماندلا، را. اي دوم
تلويزيونى ساخته و در آمريكا پخش شد و «وودارد» براى بازى در 
اين فيلم جايزه CableACE را براى بهترين هنرپيشه زن از آن 
خود كرد، جايزه اى كه تنها در سال هاى 97-1987 در آمريكا براى 
فيلم هاى تلويزيون كابلى داده مى شد. اين فيلم، ماجراجويى هاى 
نلسون ماندلا در ارتباط با مسايل حقوق بشر را به تصوير مى كشد. 
ــر مى برد و  ــاخت اين فيلم در زندان به س ماندلا خود در زمان س
محكوميت 25ساله خود را سپرى مى كرد. اين فيلم به سال هاى 
ــا 1987 از زندگى ماندلا مى پردازد و از ثبت نام ماندلا در  1948 ت

دانشگاه تا تبديل او به يك وكيل جوان و در نهايت يك فعال سياسى پرشور در راه ضد 
ــان مى دهد. پس از اين فيلم، ماندلا در 74سالگى در سال 1992 در  ــتى را نش نژادپرس
فيلم «مالكوم ايكس»، خود، حضورى كوتاه داشت. مالكوم ايكس كه شخصيتى آفريقايى- 
ــالگى  ــر فعاليت مى كرد و در 39س آمريكايى بود و به عنوان يك وزير و فعال حقوق بش
ــب با جريانات آن روزگاران محسوب مى شد و  ترور شده بود، شخصيتى جذاب متناس
پيش تر در سال 1972 نيز فيلم او ساخته شده بود. سال 1992، همزمان با آزادى نلسون 
ماندلا بعد از مبارزات ضد نژادپرستانه او از زندان بود و از اين رو، «اسپايك لى» كارگردان 
آمريكايى فيلم كه معمولا به موضوعات نژادپرستى، جرايم شهرى، فقر و مانند آن اهميت 
مى دهد، از ماندلا براى حضورى كوتاه در اين فيلم دعوت به عمل آورد. آن روزها، توافقات 
ــتى در آفريقاى جنوبى مطرح شده بود و ماندلا در حضور كوتاه  و مذاكرات ضد نژادپرس
خود در اين فيلم، نقل قولى معروف را از مالكوم ايكس بيان كرد كه بخش پايانى فيلم 
را رقم مى زد: «ما حق خود را روى زمين مى خواهيم، به عنوان نوع بشر. مى خواهيم به 
عنوان يك انسان در جامعه و روى زمين مورد احترام قرار بگيريم. ما قصد داريم وجودمان 
را به هر وسيله لازم كه شده، به منصه ظهور برسانيم.»در سال 1997 در فيلم تلويزيونى 
ديگرى به نام «ماندلا و كلرك»، «سيدنى پواتيه» هنرپيشه سرشناس دهه هاى 1950 تا 
ــارجنت» كارگردان  ــش او بازى كرد. اين درام 114دقيقه اى را «جوزف س 1970، در نق

آمريكايى ساخت و فيلم با موفقيت زيادى روبه رو شد، به طورى كه طى سال هاى 1997 
و 1998 نامزد دريافت جوايز گوناگونى شد. اين بار «تينا ليفورد» هنرپيشه سياهپوست 
آمريكايى نقش وينى ماندلا را ايفا كرد و حضور «سر مايكل كين» هنرپيشه و نويسنده 
معروف و محبوب بريتانيايى نيز در نقش «كلرك» در اين فيلم شاخص بود. داستان اين 
فيلم از 12 ژوئن 1964 شروع مى شود، زمانى كه نلسون ماندلا به همراه تعدادى ديگر 
از بازداشت شدگان سياسى در دادگاه سياسى به حبس ابد محكوم شدند تا خائنانه ترين 
و مهيج ترين دادگاه آفريقاى جنوبى در تاريخ ثبت شود. ماندلا در زمان پخش اين فيلم، 
79 سال داشت. در سال 2007 يعنى شش سال پيش، «دنيس هايزبرت» بازيگر معروف 
تلويزيون و سينماى آمريكا در درام بيوگرافيكى و تاريخى «خداحافظ بافانا» به كارگردانى 
«بيل آگوست»، براى سومين بار نقش ماندلا را بازى كرد. اين فيلم 118دقيقه اى در آمريكا 
ــاس كتابى از «آنتونى  ــد و يك بيوگرافى از ماندلا براس با عنوان «رنگ آزادى» اكران ش
ــون» دوست ديرينه و هميشگى ماندلا با عنوان «خداحافظ بافانا: نلسون ماندلا،  سامپس
زندانى من، دوست من» است. اين فيلم، ماجراهاى زندانى شدن ماندلا و دوران زندان او 
را به تصوير كشيده كه در آن، «جيمز گرگورى» به سانسور نامه هاى زندانيان و از جمله 
ــت. ماندلا خود در دو قسمت از كتاب شخصى اش «راه  ــده اس نامه هاى ماندلا متهم ش
ــت. اساس فيلم «خداحافظ بافانا» به زندگى واقعى  دراز آزادى» از گرگورى ياد كرده اس

اين نژادپرست سفيدپوست مى پردازد و اينكه چگونه زندگى اش 
ــون ماندلا، زندانى اش قرار گرفته بود كه  عميقا تحت تاثير نلس
ــورى و ماندلا را نمايش  ــان او بود و رابطه گرگ ــال زندانب 20س
مى دهد. در اين فيلم، چگونگى تغيير روابط گرگورى و همسرش 
ــز نمايش داده  ــه او زندانبان ماندلا بود ني ــول دوره اى ك در ط

مى شود. بافانا در زبان آفريقايى به معناى «پسرها»ست. 
ــود، يكى از  ــده ب ــاله ش ــدلا 91س ــه مان ــى ك در روزهاي
شناخته شده ترين فيلم ها درباره او ساخته شد. «كلينت ايستوود» 
از «مورگان فريمن» در نقش او استفاده كرد و درام بيوگرافيكى 
ــت ناپذير» براساس كتابى با عنوان «بازى دادن  و تاريخى «شكس
ــون ماندلا و بازى اى كه يك ملت را به وجود آورد»  دشمن: نلس
نوشته «جان كارلين»، اين فيلم 134دقيقه اى را ساخت. مورگان 
فريمن براى اين بازى نامزد دريافت اسكار براى بهترين هنرپيشه 
نقش اول مرد شد و «مت ديمون» نيز كه نقش فرانسوا پينار - 
كاپيتان و بازيكن سابق تيم راگبى آفريقاى جنوبى - را برعهده 
داشت، نامزد دريافت اسكار بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد 
ــت از جشنواره گلدن گلوب جوايز بهترين  شد. اين فيلم توانس
هنرپيشه نقش اول مرد، بهترين هنرپيشه نقش مكمل مرد و 
بهترين كارگردانى را اخذ كند. «شكست ناپذير»، داستان دورانى 
ــت كه ماندلا بر آفريقاى جنوبى رياست جمهورى مى كند و  اس
اقدامات او در همان سال اول را نشان مى دهد كه تلاش مى كند 
ــرزمين آپارتايدزده خود را  ــك بزند و س ــت به يك ريس تا دس
ــور مى خواهد تا در  متحد كند. از اين رو از تيم ملى راگبى كش
جام جهانى 1995 قهرمان جهان شود. اين تيم قهرمان مى شود 
و جشنى به يادماندنى در خيابان ها برپا مى شود و مردم همگى 
ــت ناپذير» خطاب مى كنند. عنوان اصلى فيلم  ماندلا را «شكس
- Invictus - برگرفته از شعرى به همين نام از شاعر انگليسى، 
ويليام ارنست هانلى (1903-1849) است. اما فيلم تلويزيونى 
ــاموئلز» در سال 2010،  «خانم ماندلا» به كارگردانى «مايكل س
از تلويزيون انگليس پخش شد. اين فيلم 90دقيقه اى، داستان 
ــر دوم ماندلا در سال هاى 1996-1958 را  «وينى ماندلا» همس
ــتان اصلى اين فيلم، تغييرات وينى از يك  نشان مى دهد. داس
دخترك معصوم روستايى به يك فعال سياسى ضدنژادپرستى را 
نمايش مى دهد و اينكه چگونه از يك زن عاشق و شيفته نلسون 
ماندلاى زندانى، به يك انقلابى آتش بيار تبديل شد. در اين درام 
تلويزيونى، «ديويد هروود» هنرپيشه بريتانيايى به ايفاى نقش 
ماندلا پرداخت و «سوفى اوكوندو» ديگر هنرپيشه بريتانيايى 
نقش وينى ماندلا را ايفا كرد. «اوكوندو» براى بازى در اين فيلم، 
ــنواره  ــه نقش اول زن در جش نامزد دريافت بهترين هنرپيش
تلويزيونى «بفتا» شد. اينك ماندلا در حالى در 95سالگى رخ در نقاب خاك كشيده كه 
ــوان   «ماندلا: راه دراز آزادى» روى  ــم جديدى از او برگرفته از كتابى از  وى  با عن فيل
پرده رفته است.  «جاستين چادويك» كارگردان جوان بريتانيايى سازنده اين فيلم است 
و «لوتر ادريس البا» هنرپيشه و خواننده سياهپوست اهل بريتانيا در آستانه 40سالگى، 
به ايفاى نقش ماندلا  پرداخته. اين فيلم، يك درام بيوگرافى و تاريخى ديگر از نلسون 
ماندلا است  كه طى آن، روند زندگى كلى ماندلا از كودكى روستايى تا تبديل شدن 
به اولين رييس جمهور دموكرات آفريقاى جنوبى، به تصوير كشيده شده است. «نائومى 

ملانى هريس» نيز نقش وينى ماندلا، همسر نلسون ماندلا را بازى كرده. 
بخش هاى ديگر زندگى ماندلا هنوز مجال فراوانى براى فيلم شدن دارد. اسطوره اى 
كه شش فيلم در دوران حياتش ساخته شد تا اهميت و نقش او در فرهنگ جهان در قرن 
بيستم و بيست ويكم در زمان حياتش دانسته شود. جريانات زندگى او هنوز فرصت هايى 
ــته. زندگى فرزندانش، سه ازدواجش، مبارزه اش با  براى فيلمنامه هاى ديگر باقى گذاش
ــان ها  ــتان و نقش مهمى كه او در تغيير نگرش انس مرگ و جدال با بيمارى در بيمارس
در مقوله هاى فرهنگ و ورزش و سياست و انسانيت داشته، كماكان مى تواند سوژه هايى 
ــب براى فيلم هايى ديگر باشد. جزييات زندگى نلسون ماندلا، فرصت هاى فراوانى  مناس

براى سينما مى آفريند، بى آنكه غبار تكرار بر پرده سينما بيفتد. 

«نلسون ماندلا» در قاب سينما، به مناسبت نمايش فيلمى جديد درباره او 
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